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زماني که من دبير کل اتاق ايران بودم، کارگروهي در اين زمينه تشکيل شد و اقدام به تنظيم 
طرحي در اين خصوص کرد که خوشبختانه به تصويب دولت هم رسيد. وقتي ما آماده ورود 
به سازمان تجارت جهاني )WTO( شديم، دنيا با اين اقدام ما مخالفت کرد. لذا در آن زمان 
مانع تراشي ها و تحريم هاي اتخاذ شده از سوي آمريکا مانع ورود ما به سازمان مذکور شد. در 
سال هاي اخير برخي از کشورها همچون عربستان سياست هاي خود را تغيير دادند و در 
جهت عضويت در اين سازمان حرکت کردند، در حالي که ما هنوز درگير تقاضا نامه هستيم. 
البته چنين سياستي در کشور ما وجود دارد و تأخير کنوني بيشتر مربوط به مسايل تحريم 

کشور است.
در اين ميان مسايلي وجود دارند همچون خصوصي سازي و کاهش تعرفه ها که در چند 
سال اخير برنامه ريزي هايي در اين موارد از سوي دولت صورت گرفته، ولي اين اقدامات به 
عنوان نوعي حرکت داوطلبانه به سمت قوانين عضويت در WTO هستند و در واقع زماني 

که ما وارد مذاکرات با اين سازمان شديم، بايد چنين تعهداتي را اعمال کنيم.
در اين بين سازمان هاي بين المللي پولي همچون صندوق بين المللي پول و بانک 
جهاني هم وجود دارند که به سياست هاي مربوط به پرداخت هاي جهاني مي پردازند. ميزان 
حضور موفق کشور ما در اين سازمان ها به سياست هاي تجاري و سياسي کشور بستگي 
دارد. در سال هاي اخير، سهم مطلق و نسبي ما در هر دو سازمان مذکور روند کاهشي داشته 
که رشد اقتصادي پايين تر نسبت به کشورهايي که با آنها در ارتباط هستيم و کاهش سهم 

ما در تجارت جهاني به عنوان دلايل اين امر هستند.
در اين ميان متأسفانه ما فرصت هاي مناسب براي جذب سرمايه را از دست داديم و 
علاوه بر آن سرمايه هاي ناشي از فروش منابع نفتي را هم به صورت سرمايه گذاري هاي مناسب 
در کشور در نياورديم. در واقع ما نتوانستيم يک بشکه نفت را به يک بشکه توسعه تبديل 

 کنيم و اين درد فرداي ايران ما خواهد بود.

مسأله اصلاحات قيمتي يکي از مسايل بسيار مهمي است که در سه دهه گذشته، 
چالش هاي نظري فوق العاده اي را برانگيخته و دستاوردهاي تجربي بسيار پرهزينه اي را هم 
به همراه داشته است، در صورتي که در حال حاضر، در مديريت اقتصادي ايران به گونه اي 
برخورد مي شود که گويي بحث همين امروز متولد شده و هيچ تجربه اي نه در سطح 
جهان و نه در ايران در اين زمينه وجود ندارد. سال هاي اوليه دهه 70 همين بحث هايي که 
امروز درباره يارانه  حامل هاي انرژي مطرح  مي شود، در مورد نرخ ارز مطرح  شد که به يک 
تورم لجام گسيخته و رشد نزولي توليد و نابرابري هاي درآمدي انجاميد و دولت با پرداخت 
هزينه هاي خيلي سنگين مجبور به متوقف کردن آن سياست شد. اما با کمال تعجب، 

مديريت اقتصادي ما حتي به تجربه هاي آزموده شده در ايران هم توجه ندارد.
از رويه هاي  استفاده  و  آني  درآمدهاي  به سراغ  اين که يک دولت  سرمنشاء  اساساً 
شوک درماني مي رود، ناهنجاري ها و بي انضباطي هايي است که در حوزه مالي براي آن اتفاق 
مي افتد. اگر کسي با الفباي اقتصادي ايران آشنايي داشته باشد، مي تواند با علايمي که حاکي 
از جدّي بودن رويکرد خسارت  بار بي انضباطي مالي است، آشنا شود. بنابراين بحث بر سر 
اين است که تا زماني آن مسأله حل نشده باشد، شوک درماني دقيقاً به ضد اهداف اعلام شده 
منتهي خواهد شد. اما اين علايم چه مي باشند؟ اولين علامت، حجم بسيار بالاي کسري 
بودجه پنهان در کشور ما است. خود کسري هاي آشکاري که دولت رسماً اعلام مي کند به 
اندازه کافي بزرگ هستند، اما کسري هاي پنهان، نگران  کننده تر و تکان دهنده تر هستند. به 
عنوان مثال زماني که دولت لايحه بودجه سال 88 را به مجلس ارايه کرد، ادعا داشت کل 
کسري بودجه حدود 14 هزار ميليارد تومان است، در حالي که مرکز پژوهش هاي مجلس 
با يک کار کارشناسي دوهفته اي توانست حدود 30 هزار ميليارد تومان کسري پنهان در آن 
بودجه شناسايي کند. بنابراين حجم واقعي کسري بودجه را 44 هزار ميليارد تومان اعلام کردند 

که اين مسأله به اندازه کافي هشداردهنده است و پتانسيل هاي بحران آفريني دارد.
علامت بزرگ و مهم ديگري که در اين زمينه وجود دارد، گزارش هاي ديوان محاسبات 
است. حجم بي قانوني هايي که دولت در فرآيند تخصيص ها صورت مي دهد و همين طور 
تخصيص هايي که در عين حال که غيرقانوني هستند، حتي براي آنها سند هزينه هم وجود 
ندارد، مي توانند براي يک ناظر آگاه، گويا و براي خود دولت، هشدار دهنده باشند. آيا ما 
کشوري را در دنيا سراغ داريم که با رويه هاي غيرقانوني و غيرکارشناسي و همراه با اسراف و 

اتلاف و بي انضباطي مالي توانسته باشد 
موفقيتي کسب کرده باشد؟

فرسنگ ها دور از برنامه
که  ديگري  مهم  بسيار  علامت 

وجود دارد، اهداف کمّي برنامه چهارم توسعه است. در قانون برنامه چهارم توسعه ما 
پيش بيني شده بود دولت در مجموع سالانه به طور متوسط حدود 20 ميليارد دلار از 
محل درآمدهاي نفتي هزينه کند و باقي آن به حساب ذخيره ارزي واريز شود. پس از آن 
به قاعده سالي20 ميليارد دلار هزينه ارزي، پيش بيني شده که متوسط نرخ رشد محصول 
ناخالص داخلي ما سالانه 8 درصد يا نرخ رشد تشکيل سرمايه ناخالص داخلي سالانه 12 
درصد باشد يا اين که نرخ تورم و بيکاري تک رقمي شود. با وجود همه اما و اگرهايي که 
به سند گزارش هاي بانک مرکزي و ديوان محاسبات وجود دارد، حتي اگر همين عددهاي 
تخصيص يافته رسماً اعلام شده را مبنا قرار دهيم- به عنوان مثال گزارش هاي بانک مرکزي- 
درمي يابيم که ما طي چهار سال گذشته به طور متوسط به جاي سالي 20 ميليارد دلار، 
سالي بيش از 50 ميليارد دلار تخصيص داده ايم اما با اين که تخصيص ها بيش از 2/5 
برابر سقف مجاز قانوني بوده، تقريباً به هيچ کدام از اهداف کليدي نرسيده ايم. از همه 
مهمتر اين که گزارش هاي رسمي دولت و به خصوص بانک مرکزي نشان مي دهد ميزان 
تشکيل سرمايه ثابت ما بين يک دوم تا يک سوم الزام قانوني تحقق پيدا کرده است، در 
حالي که در قانون برنامه پيش بيني شده بود که ارزهاي مصرفي صرف واردات کالاهاي 
سرمايه اي شوند؛ يعني در برخي از سال ها در حالي که ما نزديک به بيش از سه برابر ارز 
تخصيص داديم، آنچه صرف امور بلندمدت کشور، يعني واردات کالاهاي سرمايه اي شده، 
نزديک به يک سوم چيزي است که بايد اتفاق افتد و اين مسأله به اندازه کافي نشان دهنده 
شدت ناهنجاري هاي موجود در نظام تخصيص منابع دولت و اولويت هاي انتخاب شده 

فراقانوني است.
در  گسترده اي  بحران  آفريني  پتانسيل هاي  که  دارند  اين  از  حکايت  همه  اينها 
عرصه هاي مختلف ايجاد شده که سرمنشاء آنها همين بي انضباطي مالي است و تا 
زماني که اين عارضه بنيادي حل و فصل نشود،  هيچ نوع اقدام اصلاحي در اقتصاد ايران 

"دولت اول از خودش شروع کند"

نگاه دکتر فرشاد مؤمني، اقتصاددان و رييس مؤسسه دين و اقتصاد، به نقش بي انضباطي هاي 
دولت و آينده هدفمندي يارانه ها

هدفمندي يارانه ها و انضباط مالي دولت
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قابل تصور نيست. اين که در فرآيند اصلاح اقتصادي بحث از تقدم دولت مي شود، 
بدين معنا است دولتي که خود ناهنجار رفتار مي کند، چطور مي تواند از مصرف  کننده 
و توليدکننده بخواهد که الگوهاي مصرف و توليد خود را اصلاح کنند؛ آن  هم در دولتي 
که طي 10 سال گذشته، ميانگين شاخص مداخله اش در اقتصاد بالاي 80 درصد بوده 
است. بنابراين از هر زاويه اي که به اين مسأله نگاه کنيم، متوجه مي شويم که در صورت 
وجود يک اراده جدّي براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور، مناسب ترين نقطه عزيمت و 

زيربنايي ترين کار، فراخواندن دولت به علم، قانون، برنامه، کار و انضباط مالي است.

سيگنال هاي غلط از منابع موثق؟
جامعه ما جامعه اي در حال توسعه است و مهمترين مشخصه کشورهاي در حال 
توسعه اين است که داراي نهادهاي ضعيف و بعضاً "کج کارکرد" هستند. چنين نهادهايي 
دولت را اسير تصورات نادرست مي کنند و اين اسارت در زمان شکوفايي درآمد نفتي 
چندين برابر افزايش مي يابد، زيرا براي سياست گذار، اين تصور را پيش مي آورد که گويي 
تنها تنگناي سيستم ملي، تنگناي منابع ارزي است و بنابراين چون ارز به اندازه کافي وجود 
دارد، مي توان هر کاري کرد. مسأله بنيادي ديگري که در همين چارچوب مطرح است، اين 
است که متأسفانه در ايران نهاد علم يک نيروي اجتماعي مؤثر و جدّي نيست، بنابراين 
فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع مي توانند اين ظرفيت و اجازه را به خود دهند 
که بدون آن که به لحاظ علمي بر کارهاي آنها صحه اي گذاشته شود، تصوراتي - ولو 

بسيار خام - را مبناي تصميم گيري و تخصيص منابع قرار دهند. بنابراين براي اين که 
يک التزام نهادمند در زمينه کاربست علم در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع 

اتفاق افتد، بايد تلاشي همه جانبه سامان داده شود.
برخلاف آنچه تصور مي شود، در حال حاضر مشکل ايران کمبود نظارت نيست. 
تعداد غيرمتعارف دستگاه هاي نظارتي مشکل اصلي است که به واسطه تصورات نادرستي 
که وجود دارند، توانايي جذب نيروهاي کيفي را ندارند و بنابراين نمي توان نظارت ها را به 

صورت تخصصي و به موقع اعمال کرد.

تأسف و اميد
در کنار همه اين مشکلات، نقطه اميد بسيار بزرگي وجود دارد و آن نقطه اميد اين 
است که به محض آغاز اولين جهت گيري هاي نادرست دولت، اقتصاددانان نسبت به 
آن واکنش نشان دادند. اکنون با گذشت حدود سه سال از اين اقدام اقتصاددانان مشاهده 
مي شود که پيش بيني هاي آنان محقق شده است. گرچه از يک طرف مايه تأسف است 
اما از طرف ديگر مايه اميد است. مضمون اين اميدواري هم اين است که آنچه در حال 
حاضر در اقتصاد ايران مي گذرد، در تسخير علم قرار دارد و ظرفيت هاي کارشناسي 
موجود اقتصادي در ايران در حدي است که اگر اراده اي جدّي براي حل و فصل عالمانه 
مسايل وجود داشته باشد، بتوان با تکيه بر اين ظرفيت ها مسايل را به شکل منطقي تر، 

 کم هزينه تر و پردستاوردتري جلو برد.

نگاه اول

هدفمندسازي يارانه ها که به يک جراحي عميق اقتصادي تعبير مي شود، به همان 
سادگي که برخي افراد تصور مي کنند، صورت نخواهد گرفت. يک برنامه ريزي زنده زماني 
موفق خواهد بود که لحظه به لحظه مورد بررسي قرار گيرد و ابهامات پيش آمده در روند 
بررسي آن اصلاح شوند. نبايد تا پايان زمان در نظر گرفته شده در برنامه، با هدر رفتن منابع 
باارزش کشور، انتظار افزايش بازدهي طرحي را داشت که ابهامات آن به قوت خود باقي 
هستند. لذا در اين راستا لازم است دولت به صورت خشک برخورد نکند و جايي که اصلاح 
لازم باشد، به انجام آن تن در دهد. در اين ميان طولاني شدن مدت تصويب لايحه هدفمندي 
يارانه ها مي تواند تأثيري منفي از خود برجاي بگذارد که اين امر، دولت را مجبور به تخطي از 
برخي موارد مندرج در لايحه و حتي ساير برنامه ها مي کند. ما در دوران دولت آقاي هاشمي به 
اين قضيه برخورد کرديم. در آن زمان، مقدار زيادي برنامه ارايه شد که اکثراً مفيد و داراي توجيه 
اقتصاي بودند، ولي ناگهان وارد يک دوران تعطيلي فعاليت شديم که نتيجه آن نيمه کاره ماندن 
برنامه هايي بود که با حذف هزينه هاي گزاف آغاز شده بودند. گذشت زمان باعث شد ديگر 
برنامه هاي مذکور، توجيه اقتصادي نداشته باشند و در واقع، منابع کشور به دليل تأخير در 

اجرايي  شدن برنامه ها هدر رفتند.

 اصلاً يارانه چيست و از کجا پرداخت مي شود؟ 
نکته مهم در بعُد تأمين مالي منابع يارانه ها اين است که دولت ابتدا پول و سرمايه اي را 
که متعلق به خود ما است، مي گيرد و بعد، مقداري از آن را به صورت يارانه از طرق مختلف 
بين مردم تقسيم مي کند. ماليات، عوارض، درآمد نفت و ساير منابع، همگي از جيب مردم 

به  آن  از  درصدي  که  مي شود  تأمين 
صورت يارانه به جامعه برگشته است. 
هدفمند کردن يارانه ها، يک منبع درآمدي 
هدفمندي  اصل،  در  و  نيست  جديد 

يارانه ها، به نوعي کور کردن بخشي از مخارج دولت است و لازم نيست براي آن جايگاه 
جديدي تعريف کرده و از آن بدتر، جهت خرج کردن آن برنامه ريزي کنيم. در واقع ما بايد جلو 
هزينه هاي اضافي را بگيريم، نه به فکر منابع جديد درآمد و هزينه هاي جديد باشيم. پس 
دولت پولي را که بابت يارانه مي دهد از جاي ديگري غير از خود ما به دست نمي آورد. در واقع 
اين يک حرکت چرخشي است که در همين دريافت و پرداخت ها، بخشي از آن هدر مي رود 

و بخشي خرج اضافه مي شود و نهايتاً به دست فرد مورد نظر هم نمي رسد.
يک عيب بزرگ در کشور ما که بعد از انقلاب هم تشديد شد، وجود طرز تفکر تمرکزي 
بود. يعني در ايران، همه دولت ها بر اين باورند که تمام درآمدها و خرج هاي کشور را بايد 
خود به دست گيرند. اين درست نيست، چرا که دولت نوکر مردم است و اگر با اين مطالب 
به صورت منطقي و واقعي مواجه شويم، آن وقت دولت متوجه جايگاه اصلي خود يعني 
خدمت گزاري مي شود. راه حل اين اتفاق آن است که همگي مملکت مان را دوست بداريم. 
اين موضوع مربوط به قشر يا افراد خاصي نمي شود، بلکه بايد تمامي افراد جامعه از يک 
کارگر ساده تا بالاترين رده هاي کشور، خالصانه مملکت خود را دوست داشته باشند. همگي 
بايد بدانيم جواني که بيکار است، فرزند همه ما است. متأسفانه حتي در مواردي شاهد آن 
هستيم اگر فردي هم مي خواهد کار مثبتي انجام دهد، جلو راهش مانع تراشي مي کنيم. تنها 

"بياييد مملكت مان را دوست بداريم" 

اجراي طرح هاي ضربتي،  در  است  معتقد  معدن،  و  رييس خانه صنعت  دکتر هادي غنيمي فرد، 
برخي ملاحظات اجرايي لحاظ نشده است. 

طرح هاي مالياتي – يارانه اي دولت


